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  1تولستوي اگزیستانسیلِ زیر و زبر شدنِ

  
  11/7/1402شنبه، مورخ: روز سه سایت زیتون، :منبع

  
اختیار داري، با آرزو و میل چیزي که نداري ضایع نکن. به خاطر داشته باش چیزي که لذت چیزي را که در «

  2»اکنون داري، چیزي بوده که زمانی آرزوي داشتنش را داشتی.
 اپیکور                                                                                                              

   3»ه انگار بار دومی است که زندگی را تجربه می کنی و انگار بار اول اشتباه کرده اي.جوري زندگی کن ک«
  ویکتور فرانکل                                                                                                         

این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که  آیا راه حل مسئلۀ زندگی را در محو شدن این مسئله می توان دید.«
  4»پس از شکی طوÓنی معناي زندگی برایشان آشکار شده است، نتوانسته اند بگویند این معنا چیست؟.

  ویتگنشتاین                                                                                                          
  

 و کاركمشغولم. در راستاي آن به روایت خویش سلوك معنوي در روزگار کنونی  چند و چونِ  به هاستسال
 زیستانسیلِبه زیر و زبر شدن اگاین جستار، در ،»از خیام تا یالوم«ام، پس از سلوك افقی در ادامۀ سفر اگزیستانسیل و

 نظیر دیگري سالکان مدرن به سروقت در ادامۀ این سفرهاي اگزیستانسیل،  دارم بنا پردازم.لئو تولستوي می
در  یر کنم.تقر اگزیستانسیلِ آنها را سلوكبروم و  ... و داریوش شایگان، جان هیککازانتزاکیس، ، فسکیداستای
 تولستويمل برانگیز و عافیت سوز أاز آثار ت، 5»اعتراف«کتاب با محوریت و پیش چشم قراردادنِ ، جستار بلند این 

قیِ تلپرداخته، معناي زندگی  خطیر به پرسش ؛است در پنجاه و شش سالگی که زندگی نامۀ خودنوشت وي

                                                             
در شهر  »کانون نگرش نو«در بهار و تابستان امسال در   که» تويدغدغه هاي وجوديِ  تولس«  جلسه ايِ هفت ویراسته و بازنویسی شدۀ درسگفتارصورت  .1

ازاین  .در آماده سازي و ویرایش اولیۀ این جستار بلند کشیدجق، زحمت بسیاري ودوست عزیز و پژوهشگر فاضل و خوشفکر، بنیامین ق. تورنتو برگزار شد
ا ب چند و چون معناي زندگی رۀبادرماه گذشته،  چندعزیزان و درمانجویانی که طی  همچنین، ممنونم از تمام دوستان، .بابت از ایشان صمیمانه سپاسگزارم

  .  کدیگر گفتگو کرده ایمی
  . 13، صفحۀ 1395، ترجمه حسین یعقوبی، تهران، نشر چشمه، م، عوضش کردنددیمعنی زندگی را فهمهر بار که دانیل کÔین، : نقل از  2.
  .137همان، صفحۀ  3

  .128، صفحۀ 1393، ترجمه و شرح سروش دباغ، تهران، هرمس، فلسفی -رساله منطقیودویگ ویتگنشتاین، ل  4.
  1402، ترجمۀ آبتین گلکار، انتشارات گمان، اعترافتولستوي،  لئو . 5
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، »چمرگ ایوان ایلی« بنا دارم در جستاري مستقلّ، با مد نظر قرار دادنِ م. آنرا مرور کرده و بر می رسوي از تولست
   ۀ با مرگ و معناي زندگی را بکاوم.ربط  ونسبت میان مواجهدیگر اثر درخشان تولستوي، 

 
تولستوي سرگذشت  

وارد دانشگاه شد و در  1844در سال بلندي کرد.  بود. عمر 1910 ايو متوف 1828سال  ۀتولستوي زاد
که  آیدگونه برمیاین» اعتراف«از رها کرد. کاره نیمه را  انشگاهد ، اماهاي فلسفه و حقوق تحصیل کرددانشکده

ه دانشگاه را ترك کرد، ایمان خود ب وقتی .ه استبود و شوپنهاور بودا ،سلیمان نبی تأثیر تحتروزگاري سخت 
نان نشی با کوه در جنگهم اهل رزم بود و هم اهل بزم. از طرفی،  ،جوان تولستويِ. ه بوددین سنتی را از دست داد

دست خود را  هاشرکت کرد و در آن 1855-1854هاي در سال جنگ کریمهدر و  1853-1851هاي در سال قفقاز
به معاشرت با زنان و عیش و نوش  ،دیگر سويخواند. از ا نیز به دوئل فرار کسانیبه خون دیگران آلود. 

را مجازات  آنهاو  بردبهره می رنج دهقانانزاده از دستشرافدر کسوت یک امشغول بود.  قمار همبه  پرداخت.می
 خبط ور یک کÔم، کمتر دروغ و دزدي هم کرده بود و د بود. يفسق و فجور هر نوع به گفته خود، اهل .کردمی

  د. اشمرتکب نشده ب خطایی بود که
آورد.  يبه نویسندگی رو ، تولستويطلبیپرستی و جاهاز سر شهرت وال ادامه داد و سپس،ده سال به این ر
رزبوگ پت تسالگی که از جنگ کریمه به سن 26 در منتشر شد. 1851 در سال »کودکی«به نام  نخستین داستان او
ادنِ د آنها رسالت خود را آموزشرو شد. نویسندگان روس پیوست و با استقبال ایشان روبه ۀبازگشت، به حلق

نویسندگان به  ۀتولستوي و حلقبیش نبود.  اي فریبیخود امر،  تولستوي، این ۀ، به گفتاگرچه ؛دانستنددیگران می
به یک  ، دیدند. به تعبیر ویتگنشتایننگریستند و خود را همچون کاهنان آن مینویسندگی همچون یک کیش می

در  شکچار تولستوي د پس از مدتی، براي آنها پرمنفعت بود. ؛ بازي زبانی اي کهمشغول بودند 1بازي زبانی
 ،بودیگر با یکدنخستین دلیل این تردید اختÔف نظر کاهنان این کیش   بود.اصالت راهی شد که در آن پاي نهاده 
به  ، تولستوي»اعتراف« . دردلسرد شداز این کیش رفته تولستوي رفتهدانند. به حدي که یکدیگر را نیز فریب می

  .خواندآن مجمع نویسندگان را مجمع دیوانگان می طعنه
ین مهم اتولستوي نیز متأثر از  .انقÔب صنعتی بود دورانِها آن سالپس از چند سال، تولستوي ازدواج کرد. 

، به مدت پنج سفرپس از بازگشت از . به اروپا سفر کرد ،میÔدي 1857در سال . »پیشرفت«مفتون مفهوم  بود و
وم اجبار مرس، عاري از تدریس او ۀشیوپرداخت.  دبستاندر روستایی در روسیه به تدریس در  1863سال تا سال 

همچنان  دور کرد. در عین حال، نویسندگی حال و هوا و فضاي از تدریس در مدرسه او رادر آن روزگار بود. 

                                                             
1. language-game. 
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را به ن کرددرست زندگی  شیوۀ بتواندآنگاه تا حل کند ابتدا مشکل پوچی زندگی را کرد که باید احساس می
  نویسندگی او را از ابتÔي به پوچی بازنداشته بود؛ همچنان به این کار می پرداخت.  رغم اینکهبه  دیگران بیاموزد.

  ۀ سدۀ بیستمفلسفمکتوبات در  ؛به کار برده 1878ل ساخود در » اعتراف«را در  »معناي زندگی«تولستوي تعبیر 
این  احتماÓدر زبان فارسی، بکار رفته است.  1918سال  درویتگنشتاین  »فلسفیِ-رساله منطقی«این تعبیر در  یزن

معناي زندگی براي تولستوي به محاق  1.است استفاده شده فروغ فرخزاد » تولدي دیگرِ«تعبیر نخستین بار در شعر 
 حتی اگر در ایالت سامارا شش هزار با خود می گفتکرد. خود احساس می رفته بود و پوچی عمیقی در زندگی

ۀگول، پوشکین، شکسپیر، مولیر و همزمین و سیصد رأس اسب داشته باشم و یا حتی اگر از گو 2سیاتیند 
دي در زندگی اگر براي هر دستاور» ب که چه؟خُ« پرسشب که چه؟ این ، خُمشونویسندگان جهان هم مشهورتر 

توانست زندگی براي تولستوي از حرکت ایستاده بود. میکند. را براي انسان آشکار می یستنمطرح شود، پوچی ز
 اوشد و به اي پدیدار میاگر ساحره تولستوي،در نظر  .اثري از زندگی نبودنفس بکشد و بخورد و بیاشامد ولی 

 آرزوهایی در سر ،خبريبی لحظاتدر . دچه بگویبه او دانست را برآورده سازد، نمی شکرد آرزوهایپیشنهاد می
 ،ي دانستن حقیقت را هم نداشتزوحتی آر. دانستزندگی را فریبی بیش نمی آنگاه که هشیار بودولی  داشت

؛ گویی ودبو مÔل انگیز شده  کنندهزندگی برایش خسته .ستیزندگ معناییهمان بیحقیقت  کردچرا که فکر می
   .»نه بهرام است و نه گورش ،که من پیمودم این صحرا«با خود زمزمه می کرد: 

یسمانی ر می نویسد دست خود بدهد. او يترسید که مبادا کارمی هرچند ،خواست خودش را بکُشدتولستوي نمی
به  همچنین با تفنگ. به زندگی خود پایان دهدو  زندبدار  برده بود تا مبادا خود را بیرون ه،اش بودرا که در اتاق

ه دلیل ب و هدخواچه میدانست تولستوي نمیپرورد. بشلیک به خود را در سر  ۀرفت تا مبادا وسوسشکار نمی
فندهایی با تر !متناقض ؛ حالتی غریب وولی در همان حال امیدي هم به آن داشتگرفته بود،  کناره  زندگیاز  ترس

به  با آوردنشکه کسی  بود تلخ و غم انگیزيگی شوخی زند ،در نظر اوبه زندگی خود پایان ندهد.  می کوشید
   این دنیا، با او انجام داده بود.

گ، و گر رگوشخو  پرواز کردن است و فلسفۀ زندگی بزفلسفۀ وجودي پرنده میانسال، به روایت تولستوي 
براي چه زنده است و  زندگی اش چه چیست؟ . اما فلسفۀ وجودي انسان و زاد و ولد کردن خوردن و خوابیدن

همه و  رايب زندگی معنادار ؛بیافریند زندگی معنادارانسان نیز باید ، اگر امکان پذیر باشد نزد او،به معنایی دارد؟ 
 . ودنه تنها براي خ

                                                             
ر سلوك معنوي در روزگا: از خیام تا یالومدر » در هواي لودویگ و سهراب«غ، سروش دبا نگاه کنید به براي بسط بیشتر این مطلب به روایت نگارنده، .1

 .1402، تهران، تورنتو، کنونی

  .هکتار 1,09در روسیه است، معادل  دسیاتین یک واحد اندازه گیري مساحت 2.
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  پیش  هنه را ،نه راه پس

 دامهدر ا معنایی شد وار بیدچ ،»آناکارنینا«و » جنگ و صلح«گرانسگ خود، نگارش دو اثر  تولستوي پس از
 .تولستوي را در کام کشیده بود معناییبی برخورداري ها و دستاوردهاي چشمگیر،ه رغم برا نوشت.  »اعتراف«

» رافاتاعت«. ژاك روسو، فیلسوف مشهور فرانسوي، مسیحیت است شناخته شدۀهاي یکی از سنت اعتراف کردن
 را خود » تحقیقات فلسفی«، اثر دورانساز نشتاینویتگنامۀ خودنوشت است، نگاشته است.  از جنس زندگیکه را 
لم کمتر و اهالی ق بوده،نج رای ایرانیاناین سنت در میان  کند.آگوستین قدیس آغاز می» اعترافات«قل قولی از نبا 

ل، می حا مده اند. در عینازما فی الضمیرخود بر آو پرده بر گرفتن  زیستانسیلاحوال اگ در مقام بر آفتاب افکندنِ
 ،الیغزّابو حامد » الضÔّلِ نَم ذالمنق«در مکتوبات متقدمان و متاخران سراغ گرفت.  توان آثاري در این ژانر را

» روزها در راه«و  علی شریعتی»هاي تنهاییِگووگفت«و » ر کویرهبوط د«جÔل آل احمد، » سنگی بر گوريِ«
  . شاهرخ مسکوب از این دست اند

را از یکدیگر تفکیک  1»نداي درون«و » پیشه/دلمشغولی«، »شغل«گانۀ پژوهان، سهبرخی از محققان و روان
را از  ندلمشغولی و کار به مثابه نداي دروپیشه/توان کار به مثابۀ شغل، کار به مثابۀ گانه، میطبق این سه 2.اندکرده

اند و از آن گریز و یکدیگر تفکیک کرد. شغل براي کسب درآمد در زندگی است، عموم آدمیان به آن مشغول
ر این موقعیت، است. د تناسب در آن ابراز و فرد هویت گیريشکل با 		گزیري نیست. کار به مثابۀ دلمشغولی/ پیشه،

گونه ؛ خود را اینرضایت باطنبرخوردار از خرسند است و  ،شناسدمیخود   3شخصیِفرد کار را به عنوان هویت 
  شناساند. شناسد و به دیگران میمی

چیزي  خود هايا کاركامکان، ب است. این که تا حد ر جهان، به قدر وسعجنس ایجاد تغییر دنداي درون اما از 
  گوید:نداي درون می ۀدربار »کار همچون زندگی«بیفزایی. تامس مور در اثر خواندنیِ  به جهان

کنید به طور کامل درگیر است. نداي درون، احساس ژرفی است حاکی از اینکه هستی شما در کاري که می« 
کنید؛ احساس می کنید با انجام این کار خاص، با وضع جاري سازگار می شوید. احساس رضایت و کمال می

  4».شما را متمایز می سازد و به شما طمأنینۀ Óزم را می بخشد

                                                             
1. Job, career, and calling 

  :نگاه کنید به مقاله زیر. 2
Amy Wrzesniewski, Clark McCauley, Paul Rozin, Barry Schwartz. "Jobs, Careers, and Callings: People's Relations 
to Their  Work." Journal of Research in Personality 31, no. 1 (1997): 21-33. 
3. personal branding 

  . 56، صفحۀ 1399ا سÔمت، تهران، نشر نو، ، ترجمۀ محمدرضکار همچون زندگیتاموس مور،  4.
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 در چند صباحی که بر خور درنگی با یافتن نداي درون خود ، همپوشانیِ در»فیه ما فیه«موÓنا در سخنان نغز 
  روي کرۀ خاکی زندگی می کنی، دارد: 

در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی «
هیچ نکرده باشی.  ،داري و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی باك نیست و اگر جمله را به جاي آري و یاد

ه چون آن کار را ک ؛همچنانکه پادشاهی تو را به ده فرستاد براي کاري معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردي
د است و مقصوپس آدمی در این عالم براي کاري آمده .براي آن رفته بودي نگزاردي چنان است که هیچ نگزاردي

  1».پس هیچ نکرده باشد ،گزاردآن است، چون آن نمی
لندن در  3پاولِ سنت 		در سدۀ شانزدهم میÔدي، کلیساي 2.دهدگانه را به نیکی توضیح می مثال زیر این سه

ار چه ککه  شوداین کلیسا را در نظر بگیرید. از هر یک پرسیده می آتش سوخت. سه بناّي در حال بازسازيِ
 در من		گویدمی دومی. آورممیدر پول امخانواده و خود رفاه براي و کنممی کار دارم من		گویدکنید؟ اولی میمی

انجام  براي مکفی دانش و مهارت و ام کوشیده سالها که است، من پیشۀ و حرفه بناّیی که هستم؛ بناّیی کار حال
من در حال بازسازي کلیساي سنت  گوید. نفر سوم میو حس خوبی از اشتغال بدان دارم آن را بدست آورده ام

در  ؛ من نقشینیایش کنند و مناسک دینی خود را بجاي آورند بتوانند در آن دوبارهپاول هستم تا مردمانِ لندن 
 کار و »پیشه/ دلمشغولی« 	است؛ کار دومی از سنخِ» شغل«جنس  کار اولی از	ازي این بناي تاریخیِ مهم دارم.بازس

   . او را به تصویر می کشد »درونِ نداي« سومی
انسانِ پیرامونی  اگزیستانسیلاحوال  ۀدربار 4»وضع بشر« اثردر  هانا آرنت سه گانۀ یاد شده تداعی کنندۀ سخنان

این  5.»عمل«و  »کار«، »زحمت« یکدیگر تفکیک می کند:انی را از ع فعالیت انسآرنت سه نو، کتاب در این. است
آن قرار دارد. زحمت وقف  ۀو رأس آن عمل است و کار در میان آن زحمت ۀهرمی است که قاعد بسانگانه  سه
 و یک فعالیت جسمانی . زحمت به جسم انسان مربوط استمی شودتناسلی ورده کردن نیازهاي معیشتی و برآ

ان و انس کشندانسانی است؛ حیوانات هم زحمت می زحمت یک فعالیت پیشا ،نگاه آرنت. در گردد محسوب می

                                                             
   .1397 ، ویرایش جعفر مدرس صادقی، تهران، نشر مرکز،)فیه ما فیه( مقاÓت موÓنا جÔل الدین رومی، . 1
  :هاي زیرنگاه کنید به مقاله. 2

J. J. Ryan. "Humanistic Work: Its Philosophical and Cultural Implications". In W. J. Heisler & J. W. Houck (Eds.) A 
matter of Dignity: Inquiries into the Humanization of Work, (1977): 11-22. Notre Dame, IN: University of Notre Dame 
Press. 
Bryan J. Dik, Ryan D. Duffy. "Calling and Vocation at Work: Definitions and Prospects for Research and Practice." 
The Counselling Psychologist, 37, no. 3 (2009): 424-450. 
3. St. Paul's Cathedral church 

  1401 جمۀ مسعود علیا، انتشارات ققنوس،، تر، وضع بشرهانا آرنت 4.
5. labor, work, and action 
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از مقومات آن  مÔل و تکراراست و وري دیک فعالیت  به روایت آرنت ،با آنها مشترك است. زحمت در این امر
  .داري استکارهاي خانه و خانهن انگشت تاکید نهاده، انجام رنت بر آکه آزحمت  مصادیقیکی از  1اند.

کند. براي مثال کسی با کار خود صندلی اما خصلت ابزاري دارد و انسان با کار خود چیزي را درست می ،کار
 بخشد.می و چارچوب پاید و به زندگی انسانی ثباتبرخÔف زحمت می ،. کاردرختی می کاردزد و یا سامی

انجام داده و اثر و نشانی از خود » کاري«  ،نشنیدن می فرزندش بر روي آها بعد سازد و سالمی پدري که میزي
 يبه قلمرومعطوف در حالیکه زحمت بیشتر  ،مربوط است آدمیان. کار به قلمرو اجتماعی بر جاي نهاده است

می تواند به سبب ثبات و پایداري اي که ایجاد  رسد و. از این رو کار پس از زحمت درمیستهاخصوصی انسان
  بدست نمی آید.» زحمت«، به مدد شودخلق می »کار«که با  جهانیمی کند، به زندگی معنا ببخشد. 

ین ابدون  انجام دهد،تواند کار خود را می خلوت ي درولی هر فرد ،معنا ببخشد زندگی  بهتواند گرچه کار میا
داگانه د جتوانکه می »کار«که یک فعالیت پیشاانسانی است و  »زحمت«باشد. برخÔف  که با دیگران در تعامل
 2دنش شکوفابه  »عمل«گیرد. ها با هم شکل میبه واسطۀ ارتباط و همدلی انسان »عمل« ؛توسط افراد انجام گیرد

 یجهان مشترکدهد ها امکان میبه انسان ،»عمل«به  اشتغالِ. زند میانسانی را رقم روابط  و کندزندگی کمک می
  4.به نحو جمعی آدمیان باشد براي گفتار و کردار 3»ظهور و بروزيمحل «بسازند تا 

اي که به بار  فایدهمیزان چیزي است و با  5»از برايِ«کار هنري نیز سخن گفته است. کار معمولی  ۀآرنت دربار
ها به جهانی است که انسان ۀدبلکه آشکارکنن ،مصرفی ندارد ۀفایدشود. ولی کار هنري سنجی مینسبت می آورد،

چیزي. از » از براي«چیزي است و نه  6»سبببه «، کار هنري دیگر تعبیربه اند. خاص خود آن را برساخته ۀشیو
طنین و در یادها بماند،  شودتواند جاودانه . اثر هنري میسر بر می آورددوام هنر نظر آرنت پایداري جهان در 

                                                             
 ۀگان در سه »انیمرحله حس«همچنین با . کندکه بین خواسته و مÔل نوسان می است انسان همچون آونگی سخن شوپنهاور است کهامر تداعی کنندۀ این . 1

) religious stage(و مرحله دینی ) ethical stage(مرحله اخÔقی  ،)static stage(حسانی  ۀشامل مرحل ورکیرکگگانه سه. نیز در تناسب است ورکیرکگ
 انسان، و ارضاء شهوت ثروت و قدرت وشهرت رسیدن به پس از   .در تناسب استشهوت و ثروت و قدرت شهرت و  با چهار مقولۀ انی مرحله حس. است

ین را لذت پیش میزان تا همان از قبل کند باید تÔش کند که شهرت و شهوت و ثروت و قدرت خود را بیشتر، لذت دوبارهکسب شود و براي دچار مÔل می
  . افتدو در یک دور باطل می نصیب ببرد

2. flourishing  
3.space of appearance  

نچه آ از منظر آرنت، نظیر. آن توجه دارد به -است  تاز آن جهت که فیلسوف سیاس -آرنت  .پیدا کندسیاسی نیز  ۀند جنبتوامی »بروزظهور و محل «این  . 4
این در  .شوندشدن و از دست دادن هویت می از خود بیگانگی، اتمیزهزحمت باقی بمانند، دچار ۀها در مرحلانساناگر ، دیده ایم هاي مارکسیستینظامدر 

 . شودمیو معنا یافتنِ زندگی انسانی  اتارتباط باعث تکثرِّ ،»عمل«ست که حالی

 
5. in order to 

6. for the sake of 
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 ،سیمین دانشورداستایفسکی، کوندرا، بتهوون،  ؛ نظیر کارهاي درخشان و ماندگارشودنداز گردد و جاودانه ا
  1.شجریان و ...

، اما ردهرا مزه مزه ک »دلمشغولی پیشه/«، فراتر رفته »شغل«ازگویی یی شد که معناتولستوي هنگامی دچار بی 
، ده بودش در مقطعی که در چنبرۀ بی معنایی گرفتار، به روایت آرنت ،همچنین .خویش را نیافته بود »ننداي درو«

  بود.  » عمل«و » کار« ، در حال دست و پنجه نرم کردنِ با کردهعبور  »زحمت«از 
تگاهی فتم و به پرررفتم و میمی ،زیستمزیستم و میگویی می«گوید: می »اعترافات« در سالک مدرنِ روسی ما

ه عقب شد بایستاد و نه میشد نه میدیدم پیش رویم چیزي جز نابودي نیست. به روشنی می شدم ونزدیک می
ندید که پیش رو چیزي نیست جز فریب زندگی و فریب سعادت و  تاها را بست شد چشمنه می ،بازگشت

ه این ل مهار مرا بزندگی مرا به ستوه آورده بود. نیرویی غیر قابهاي واقعی و مرگ واقعی یعنی نابودي مطلق. رنج
 2»خواستم خودم را بکشم.توان گفت که میداد که به شکلی از زندگی بگریزم. نمیمی قسو سو

کند. در نظر او عجیب رسد، یاد میمیش که دیر یا زود فرانري و مرگ خود، خانواده و دوستاتولستوي از بیما
فقط تا زمانی به ادامه دادن ادامه دهد.  در عین حال ،شوندو اعمالش نابود می خود ، روزيدانداست که انسان می

 .در نیابی و توانی نبینیشوي، دیگر نمیزندگی بود ولی به محض این که هشیار می توان زندگی کرد که مستمی
 ،کنیین نظر مآتماشاگرانه در  و گیريفاصله می هنگامیکه ی هستی، تو بازیگرانه مشغولی اماوقتی گرم زندگ

معنا بخشیدن به زندگی و نیستیآن  دیگر مست و می چشی یابیرا درمی غرابت و مهابت .  
» فلسفی-رساله منطقی«در تگنشتاین جوان، به احتمال قوي تحت تاثیر تولستويِ میانسال، یودر همین راستا، 

دلیل آن نیست که چرا کسانی  توان دید. آیا این امرراه حل مسأله زندگی را در محو شدن این مسأله می«گوید: می
 این  3.»اند بگویند این معنا چیست؟که پس از شکی طوÓنی، معناي زندگی برایشان آشکار شده است، نتوانسته

نرا آی که دوام و بقایی ندارد، من و تو را می فریبد و جهان؛ که هندوئیستی دارد-بودیستی طنین زندگیبه  نگرشِ
 ست و به خواب و خیال بیشتر شبیه است؛ اما» مایاعالم «از جنس مانا و پایا می نمایاند؛ دنیایی که در چشمانمان

می » شرق اندوه«که در دفتر سهراب  .داردمشغول میو هیاهویش ما را در کام می کشد و به خود  قیل و قال
خود از خواب و در رباعیات خیام  همین معنا را پیش چشم داشت؛ همچنان که» و شکستم آواز فریب« گفت:

  خیال و فریب بودن جهان پرده بر می گرفت:
  ستر دمیـه حاصل عمـــب کــشادي بطل

                                                             
  . ، چاپ دوم1393، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، فلسفۀ هانا آرنتپاتریشیا جانسون، : براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به .1
  .33صفحه  ،اعتراف  .2
  .128صفحۀ ، فلسفی-رساله منطقی .3
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  ستیـادي و جمـاك کیقبـــر ذره ز خــه
  این جهان و اصل این عمر که هست احوال
  ستی و دمیــی و فریبــی و خیالــخواب

  
 می کند. نقل شرقی را و افسانۀ حکایتیک  ،»اعتراف« در خوداگزیستانسیل  براي توصیف احوالِ تولستوي

درون آن به بیند و چاهی را می در حال گریختن از او، . با حیوان درنده اي مواجه می شود مسافري در دشتی 
 ودهانش را باز کرده  می بیند که  در ته چاهرا اژدهایی  د،پروقتی در چاه می در امان بماند. شرّ او پرد تا ازمی

هان ددر ه چاه و تگیرد تا به ، میچاه روییده ۀرا که بر دیوار ۀ گیاهی وحشی. از این رو شاخاوستبلعیدن  آمادۀ
 در کمین اوست و در ته حیوان درنده در باÓي چاه ؛پیش هپس دارد و نه را هنه را مسافر نگون بخت .اژدها نیفتد

جویدن سو، در حال  از دو موش سیاه و سفیدیند که دو بمی احوالدر همین کشد.  چاه، اژدها انتظار او را می
 در دهان اژدها خواهد افتاد.افر بوته به زودي کنده می شود و مس. استآویخته  ساقۀ بوته اي هستند که او بدان

هاي بوته می بیند و شروع به لیسیدن آنها می  روي برگ افر آویزان است، قطرات عسلیمس در همان حال که
  1.کند

روزي . اژدها هم نماد مرگ است که خورنددگی  را میسفید نماد شب و روز هستند که زندو موش سیاه و 
زودگذر زندگی  برخورداریهايشیرینی ها، دلخوشی ها و  از مسافر هم می کوشدرا در کام خواهد کشید.  ن و توم

زندگی رشهدهاي زودگذ و هاعسل تولستوي، این ۀبه گفتبرسد.  فرااز آن که مرگ  مند شود پیش بهره به قدر وسع
رنگ  شاین شهدها برای اما چند صباحی بود که  2.: عشق به خانواده و عشق به نویسندگیبراي او دو چیز بودند

  .باخته بودند
قÔیش براي ت وتÔش و زندگی در باب فلسفۀ تولستوي سلوك افقیِ اگزیستانسیلپیش از بررسیدنِ ادامۀ 

 لوگو تراپیِ فرانکل و 3»روانشناسی مثبت گرا«چند و چون معناي زندگی به روایت  ، خوبستفراچنگ آوردن معنا
  را به اختصار مرور کنیم.

                                                             
 . تآمده اس سنایی  الحقیقه حدیقۀحکایت چاه و عسل و موش سیاه و سفید در  .1

 :که باید ریشه هندي داشته باشد آمده باب برزویه طبیب »کلیله و دمنه«روایتی از این حکایت در 
https://ganjoor.net/sanaee/hadighe/hdgh06/sh59 
 

 .زندگی است هاي فرار از جبر و پوچیِشوپنهاور یکی از راه از منظرهنر است که  مصداقی ازعشق به نویسندگی .  2

3. Positive Psychology  



9 

 

از  2.پِرما ، نظریه اي دارد موسوم به 1»خرسندي«ۀ مثبت گرا دربار شناسیاز پیشگامان روان مارتین سلیگمن،
و  »عنام«، »روابط«، »یدلمشغول«، »هیجانات مثبت« منظر او، خرسندي سقفی است بنا نهاده شده بر پنج ستون:

از منظر سلیگمن، به میزانی که انسانهاي پیرامونی، در زندگیِ خود از این مولفه ها برخوردار باشند،  .»دستاوردها«
   از سÔمت روان ژرفتري برخوردار می گردند. حال خوب بیشتري را نصیب برده،

ر به یده براي غنا بخشیدنِ بیشت، کوشنظر قرار دادن این نظریه گرا، با مدمثبت انشناسروان از اسمیث، امیلی 
ستون هاي چهارگانۀ معناي سراغ بگیرد، بدان عمق ببخشد و » معناي زندگی«و » ديخرسن«، از ارتباط وثیق آن

، »هدف داشتن«، »تعلق داشتن«: اسمیث از این قرارند چهار ستونِ  3زندگی به روایت خویش را صورتبندي کند.
   4.»گوییداستان«و  »فراروي«

ط غیره مربو و دوستانبستگان، هاي جامعه از جمله خانواده، هتواند به هر یک از گرومی »تعلق داشتن«اگرچه 
صیل ا بخاطر خود شدن انگاشتهارزشمند  ۀواسطتري دارد. تعلق داشتن به مفهوم عمیق ،اسمیثاز نظر اما ؛باشد

معناي زندگی با  سد. این ستونِرمیشان درخود اصیل دیگران بخاطر  بحساب آوردنِو همچنین ارزشمند  نما
 5»انسان اصل غایت بودن«دارد و تداعی کنندۀ  پررنگی در می رسد و طنین کانتیِران به دیگغیر ابزاري  ریستننگ

   6.ستدر فلسفۀ اخÔق او
اسمیث است. هدف داشتن با خدمت کردن به دیگران بدون معناي زندگی به روایت دیگرستون » هدف داشتن«

 هدف«. به تعبیر دیگر، در و در می رسد عنان استهم ،داشت و به قدر وسع تغییري در جهان ایجاد کردنچشم
 بخشش، و جهان پیرامون می بخشی. این دهشگیري، به دیگران در میاز جهان ، بیش از آن که چیزي »داشتن

                                                             
1. happiness 

2.PERMA: Positive Emotions (هیجانات مثبت), Engagement (دلمشغولی), Relationships (روابط), Meaning (معنا), 
Accomplishments (دستاوردها) 

  :در لینک  TEDرجوع کنید به سخنرانی امیلی اسمیث در .3
 https://youtu.be/y9Trdafp83U 

  :سخنرانی نای Gدربار ۀ ذیلنگاه کنید به مقالهمچنین 
Lachlan Brown, "A philosopher Says that a Meaningful and Fulfilling Life Comes Down to 4 Basic Pillars", 2023 

  :در لینک
https://ideapod.com/philosopher-meaningful-fulfilling-life-basic-pillars  
4. Belonging, Purpose, Transcendence and Story Telling  

5. principle of ends 

  :، به عنوان نمونه نگاه کنید به»امر مطلق«براي آشنایی بیشتر با فلسفۀ اخÔق کانت و تنسیق هاي سه گانۀ  .6
  . 8، فصل 1392، تهران، صراط، درسگفتارهایی در فلسفۀ اخÔقسروش دباغ، 
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چون «رسد، که می در رِ وجودمازلو و پر شدن ساغ هرم 1نیازهاي پس از رفع نیازهاي اولیه در سلسله مراتبِ
  ».ساغرت پر است، بنوشان و نوش کن

شوي و به آن از زندگی روزمره کنده می ست که دراز حاÓت نادري -ستون دیگر معناي زندگی  -» فراروي«
بیند و هاي فراروي این است که در آن اوقات فرد خود را چندان در میانه نمینشانه. از نهیوراي آن پاي می

یا نیایش  2توان خیره شدن به یک اثر هنري زیبا، مفتونِ یک موسیقی شدنکند. میلحظات غریبی را تجربه می
غرق شدن در یک کار همچون نوشتن مقاله، سرودن شعر، زمرۀ مصادیق فراروي بحساب آورد. در  کردن را

، کندساعاتی چند خود و پیرامونش را فراموش می ... که در آن فرد براي دقایق وباغبانی کردننواختن ساز، 
ش را فرامو یشو خو بخشد گري را بر خود رجحان میست؛ کارهایی که در آنها انسان، امر دیمعنابخش به زندگی

  .ی بیندو نم کندمی
و داستان زندگی خود را » گوستحیوان قصه«ست؛  که انسان نیز از مقومات معناي زندگی» گوییداستان«

 بهررگردانی محسن مخملباف، امیرکبیبه کا» ناصرالدین شاه آکتور سینما«برد. در فیلم کند و پیش میروایت می
همچنین، نقل است که ». کن، قصۀ خود را ثنا کنباشی، حکایت این و آن را رها عکاس«گوید: باشی میعکاس

. هرچقدر ».نویس نباش؛ آنچنان باش که از تو حکایت کنندحکایت«بوسعید ابوالخیر به یکی از مریدان خود گفت: 
اتر اش پرمعنباشد، زندگی اوش یگانه و متفاوت و مختصِ به اانسان راوي زندگی خود باشد و داستان زندگی

آن ، راوي قصۀ زندگی خویش است و »نهدر آستا«او را خواهد داد. شاملو در شعر درخشان  خواهد بود و بوي
فر فرصت کوتاه بود و سنوشته ام/ به وداع/ فراپشت می نگرم:/  داÓنِ تنگی را که در «را به تصویر می کشد: 

  ».گفت بامداد خستهجانکاه بود/ اما یگانه بود و هیچ کم نداشت/ به جان منت پذیرم و حق گذارم/ چنین 
 فهدر پاسخ به پرسش مورخ و فلس -که یک زندانی محکوم به حبس ابد در شهر نیویورك بود  -اوئن میدلتون 

  :گونه نگاشتهمعناي زندگی، اینپژوه بلندآوازۀ معاصر، ویل دورانت، دربارۀ  چیستیِ 
دانم تقدیر ما را به چه غایت و مقصد بزرگی هدایت می کند؛ اهمیت چندانی هم برایم ندارد. مدتها پیش نمی« 

ام. تمام دلشمغولی من این است ام و از دنیا رفتهام و حرفهایم را زدهاز رسیدن به این نقطه، من نقشم را بازي کرده
ام، در علم به این نکته نهفته است که من جزئی مم، و گنجینهکه نقش خودم را چطور ایفا کنم. تسلی خاطرم، الها

اي هستم که زندگی نام دارد و می دانم که هیچ انگیز و پیش روندهناپذیر از این حرکت بزرگ، حیرتجایگزین

                                                             
1. hierarchy of needs 

وون و یا تهب  سمفونی ،جانچوبِ بی. بله: میدهد؟ ابتهاج پاسخ ات راضی هستی زندگیاز آیا  :پرسدهوشنگ ابتهاج می از مسعود بهنوده اي، در مصاحب. 2
. برم میلذت شنیدنش سخت  و از اما من آنرا درك می کنم ؛فهمدخواند، نمیرا می حافظ  »در نظر بازي ما بی خبران حیرانند«  شجریان را کهاستثنایی آواز 

  :است و قوام بخش معناي زندگی» فراروي« در واقع، تجربۀ ابتهاج، مصداقی از 
  )YouTubeـ  2( گفتگوي مسعود بهنود با سایه
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ن از بهتری این پاسخ 1.»نمی تواند این نقش را از من بگیرد -نه درد جسمی، نه افسردگی و نه حتی زندان  -چیز 
اهالی ادبیات، بازیگران، هنرمندان، دانشمندان، دینداران و شکاکان  سخنانِبه پرسش معناي زندگی در میان  هاپاسخ

  در این کتاب است. 
اسمیث قویاً در تناسب است. از دید او مهم  گویی به روایتولفۀ داستانتلقیِ میدلتون از معناي زندگی، با  م

خوانی و به چه نحوي و نغمۀ خود را چه سان ب کنیبازي  ۀ هستی ا در سراچاین است که تو چگونه نقش خود ر
داخلِ  ،يدگریها ياست که به معنا ياز ما بسان مسافر کیهر گویی . صحنه را ترك کنی و به دیگري بسپاري

 يها اهستگیکند و از ا ی. قطار با سرعت حرکت ممیدر قطار مشغول ستنیو به ز »میپرتاب شده ا« یقطار زندگ
مدرسه، دانشگاه، کار، مهاجرت....) من و تو ساکن واگن  ،ی( کودکیکند.  در ادوار مختلف زندگ یمختلف عبور م

ا آشن يبا افراد ،یواگن. در هر واگندر بهمان  گرید يدر فÔن واگن و روزگار ي. روزگارمیقطار نیمختلف ا يها
از  و ستین ارمانیکه در اخت يا یو هم سرنوشت یهمصحبت م؛یشو یو همصحبت و هم سرنوشت م میشو یم

نه  ها،یها، نه هم دانشگاه يخانواده، نه هم مدرسه ا يجنس بخت و اقبال است؛ که نه پدر و مادر و اعضا
و دغدغه ها، حجم جد  قیجنس عÔ ت،یحال، بسته به شخص نیدر ع .میکن ینم اریهمکاران...را  انتخاب و اخت

که در آن  یامیو ا میابی یو افراد همجنسِ خود را م میچرخ یو م میگرد ی، من و تو ميو جهد و جستجو گر
دهد، من و تو غرق  یادامه م زانیبه حرکت خود، افتان و خ قطارین میشویم. با آنها همنش م،یبر یواگن بسر م

ردند. گ یپرند و در افق محو م یچشممان م شیو از پ مینیب یها م شهیکه از پشت ش میشو یم يمناظر ياتماش
شرم و ترس و و غم و حسرت و خشم و  يو شاد میشو یو قال با همقطاران م لیگرم معاشرت و موانست و ق

  .میکن یرا نظاره م گرانیاحوال د کرده و و رقابت و حسادت و غفلت را تجربه نهیک
ادامه  و به میشو یآشنا م دیو با هم قطاران جد مینه یم يپا گرید یبه واگن یگذرد و از واگن یم یچند صباح
تکرار و دوره کردن شب و روز   ۀکنند ی، تداعرسد ی. صدا و سوت قطار که مدام به گوش ممیده یدادن ادامه م
 یÔلم زانیاز م میکوش یپراکند. به قدر وسع، م یو گرَد مÔل را در فضا م ستیاز آن ن يریو گز زیاست که گر

» اكسرشت سوگن«و  »یر هستاب«و از حجم  میگوناگون  بکاه يها وهیخود گرفتار کرده، به ش ۀکه ما را در چنبر
  .میکن ریخود تحمل پذ يدرون قطار را برا يو فضا میآن کم کن

روزها، ماهها و سالهایی ست که در قطار زیسته و زیر و زبر شده و متÔطم گشته و » روایت گرِ«هر یک از ما 
واگن هاي گوناگون را دیده و نقشی منحصر به فرد از خود بر جاي نهاده است. هر از گاهی، یکی از مسافران 

رو خم به اب.  قطارد و از قطار پیاده می شودبلیطی را که هنگام پرتاب شدن به قطار دریافت کرده، پس می ده
  .  ن ندارد، پیش می رود و پیش می رودبرفی که سر باز ایستاد نمی آورد و بی تفاوت، بسانِ

                                                             
  .1395انتشارات پارسه، تهران، ین عباسی، الد، ترجمۀ شهابدربارۀ معناي زندگیویل دورانت،  .1
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از  شوینی و روایت مشهورِ شک و روان درمانگر، روانپزاز امیلی اسمیث که بگذریم، نوبت به ویکتور فرانکل
: 1که قوام بخش معناي زندگی اند راندهسخن  و یک نگاه ارزشسنخ سه  فرانکل از معناي زندگی می رسد.

  5.خودفراروي و  4هاي تجربیارزش ،3هاي نگرشی، ارزش2خÔق هايرزشا

جمله نویسندگی،  کند؛ ازآفریند و به جهان اضافه میاست که انسان می ، در زمرۀ اموري»هاي خÔقارزش«
 اقانه غرقبه صورت خلّ ر و بار خویشدر کافرد به میزانی که وغیره.  نوازندگی رینی، طراحی، نجاري،کارآف

  . ، به زندگی خود معنا می بخشدشودمی
ش ارز. هست هایمانا درد و رنجب من و تو نحوۀ برخوردمقومِ  خیزد وگرشی از تجربۀ زیسته برمیهاي نارزش

ر نظیر آنچه د ؛به فرد می بخشد ،روزمره را که بعضا جانکاه هم هستند نگرشی، قدرت پذیرش رنجهاي زندگیِ
ی نگرد و م کشد و دیگرگون به جهانکه فرد  سرمه اي بر چشم می  به میزانی اردوگاه آشویتس بر فرانکل رفت.

  .جه می شود، به زندگیِ خود معنا می بخشداوِ خود مدرد و رنج را می چشد و با تاب آوري
ناظر به ، کنیم به جهان اضافه می من و تو چیزيهاي خÔق که در آن Ôف ارزش، برخهاي تجربیارزش 

گوش کردن به یک   منظرۀ  چشم نواز،اي مثال، خیره شدن به یک گیرد. برکه انسان از جهان می اموري است
در  .دان هاي تجربیارزش مصادیقِ، ازتعبیر کرده »فراروي«امیلی اسمیث از آن به  که روح نواز... موسیقیِ ۀقطع

؛ امري که در تلقیِ امیلی اسمیث غایب پررنگ است و رنج ، نحوۀ مواجهۀ با درداز معناي زندگی روایت فرانکل
برجسته است و برکشیده شده، مولفه اي که در روایت گویی در روایت امیلی اسمیث تانداس است. از سوي دیگر،

  فرانکل دیده نمی شود. 
  

 زندگی معناي یافتنِتولستوي براي تقلإيِ 

ر داشت، به معناي زندگی باو . مادامی کههنر زینت زندگی است بر این باور بود که متأثر از شوپنهاور ،تولستوي
ناي وجوي معتی به جستشد. اما وقهنر شادمان می ۀبخشید و از نگریستن به زندگی در آینهنر به او شادي می

شدن  رزیر و زبپیش از این، . تیره گشت و به محاق رفت ، این آینهبرآمد» اعتراف« و روایت گريِ آن در زندگی 

                                                             
  :راي آشنایی با تلقیِ فرانکل از معناي زندگی، به عنوان نمونه نگاه کنید بهب .1

  . 7، فصل 1393، ترجمۀ گیتی خوشدل، نشر پیکان، الگوهاي  شخصیت سالم: روانشناسی کمالدوان شولتس، 
2. creative values 

3. attitudinal values 
4. experiential values 

5. self-transcendence 
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ه معناي اکنون کسرگرم کننده، اما و  بود روشن بازي سایه تولستوي، از جنسِبراي  و باÓ و پایین رفتن زندگی
   .شت، دیگر ارزشی ندابودرنگ باخته  شزندگی برای

توان نه می درباره اش سخن نگفت؛  را فرونهاد وتوان آن نه میاز این قرارست؛  معناي زندگیمقولۀ پارادوکس  
غزنده ل ، چو باد گریزپاست و  بسان ماهیِورتبندي کرد؛ که سیال و فراّرستو ص فراچنگ آوردبه طور کامل آن را 

  از این و آن می گریزد: 
  زدــــان بگریــر دامن لطفش که ناگهــبگی

  ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد
  دـچو مه ز آب بتابش بجویی ــر آسمانـــب

  ی بر آسمان بگریزدــک در آیــدر آب چون
  

  پرده بر می گیرد:»  معناي زندگی«و » لذت گرایی«از نسبت میان  بر همین سیاق، اروین یالوم 
ر چه ه گرایی سخن گفتم که هر چه بیشتر در پی لذت باشیم، بیشتر از ما می گریزد....قبÔ از پارادوکس لذت« 

طرح یابیمش. پرسش هایی که فرد در برابر معنا متدÓل در جست و جوي معنا باشیم، کمتر میبیشتر با منطق و اس
کند، همواره از پاسخ ها بیشتر عمر می کنند. معنا را نیز مانند لذت باید از مسیري غیر مستقیم بجوییم. احساس می

در پاك  زندگی ۀراه حل مسئل"ویتگنشتاین هم همین است که:  ۀاین گفت يمعنا پر معنایی محصول تعهد است....
  1»"کردن مسئله است.

  
 و حکمت م تجربیوعلدر ي زندگیوجوي معناجست

 پاسخِ ،موپنداشت که علمیاو . در ابتدا به سروقت علوم تجربی رفتی، تولستوي براي یافتن معناي زندگ
 به یادگیري علوم ،به همین دلیل. داندآنرا نمی نادانی اوست کهو این از در چنته دارند پرسش معناي زندگی را 

در اند. همسأله زندگی را نادیده گرفتعلوم تجربی، در نهایت به این نتیجه رسید که ریاضی و طبیعی پرداخت ولی 
کیبات و تراز قوانین نور  اگر بخواهیپاسخی ندارند. » کند؟براي چه زندگی می انسان« این علوم به پرسشِ ،واقع

اعداد و کمیت سخن  وشکل اجسام  ۀدربار ،ید. اگر بخواهنگویشیمیایی و تکامل موجودات زنده برایت می
 صرع - نوزده میÔدي ۀسدتولستوي در اواخر . دناندازسپر میپرسش معناي زندگی  در برابرولی  ؛دنگویمی

م تجربی به شهرت و موفقیت فراوانی وعل در آنو  سربرآورد 2روشنگري و رنسانس پس ازکه  انقÔب صنعتی

                                                             
  .665 فحه، ص1390، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران، نشر نی، تهران، روان درمانی اگزیستنسیالاروین یالوم، . 1

2. Enlightenment period 
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به  د.بیامعناي زندگی بپرسش مهیبِ از آن پاسخی براي  ولی نتوانست، م رفتوسراغ عل به – نددست یافته بود
 راتر ازف ، اما مسئلۀ معناي زندگیهاي مادي استلی پدیدهعلت و معلو وظیفۀ دانش تجربی تعیین توالیِنزد او، 

غیر از آنچه در دامنۀ به امري ین علوم بخواهد . اگر هر یک از انمی افتد» علیت«و در دام  علت و معلول است
خود و  خوب است ولی در حد تجربی علم .از آب درخواهد آمد مهمل، حاصل آن بپردازد کاري اش قرار دارد

   ».خویش نازنینی تو ولی در حد« که ،از توانش از آن انتظار داشت بیش بایدن
 ا تحلیلِتامل برانگیزي بدر پرداختن به مسئلۀ معناي زندگی از منظر تولستوي، قرابت انی علم تجربی ناتو 

اگرچه   1.براي تبیین مقوÓت اگزیستانسیل دارد اصل علیت ناکافی بودنِ دربارۀ »کوره راه خرد«در اثر  یاسپرس
هاي پدیده حلیلت اما براي بکار نمی آید؛ علیت، مفهوم یجمله معناي زندگاگزیستانسیل از تبیین مسائلبراي 
 نظیرِچه  .نقش محوري دارد می شود، پیرامون، نظیر آنچه در حوزۀ علوم تجربی و علوم اجتماعی محققجهان 

 چه 2؛دارد و نقش قوام بخش متعین استدر جهان پیرامون  بدانیم کهوجود  ۀعوارض تحلیلیازرا یت مÔصدرا علّ
بکار بستن آن در  چاره اي جز ؛دارد 3تنظیم کنندهه نقش ک بدانیماز جنس مقوÓت فاهمه  را یتکانت علّمانند 
  4.یده هاي پیرامونی نداریمدتبیین پ

  
 و بودا سلیمان ،شوپنهاور ،یی چون سقراطبه سراغ حکمت حکما  پس از ناامید شدن از علم تجربی، تولستوي

 میبه دنبال آن مامی آموزد که از سقراط  یاید.رآن با مرگ د سنجیِ معناي زندگی را از نسبت تÔش کردو  رفت
خوشحال نشویم که مرگ  چرا از این روهاي برخاسته از زندگی جسمانی خÔص شویم. بدي تمامکه از جسم و 

حکیم در تمام طول زندگی در طلب مرگ است و به همین علت مرگ به تعبیر سقراط، ؟ دارد به سراغمان می آید
   .آور نیستبرایش ترس

                                                             
  :در لینک زیر » فلسفه یاسپرسرنسانسی،  سفرهاي فلسفی پسا«گفتار درس : بسط این مطلب به روایت نگارنده، نگاه کنید بهبراي   1

 (soroushdabagh.com)هاـ صفحه سخنرانی  
  
 

2. consƟtuƟve 

3. regulative 
اوتی که در تف آنها قدري متفاوت شوند، ما به دنبال علت تمحصوÓاگر . دیکسان را در نظر بگیرید که در شرایط یکسان کاشته شون ۀبراي مثال، دو دان. 4

ولی معل -گویی براي تحلیلِ پدیده هاي پیرامونی، نمی توانیم به نحو غیرعلی. ه، می گردیماز چشم ما پنهان ماند شرایط رشد این دو دانه در کار بوده و
  .بیندیشیم و از منظري دیگر در آنها بنگریم
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د؛ کرفرض می 1»خواهش«ترین جوهرۀ جهان را درونی رود. شوپنهاور،نیز می به سراغ شوپنهاوروي تولست
ن ، تجسمِ عینی آهدف و بدون استراحتها در تکاپویی مدام و ناآگاهانه و در تÔشی بیپدیده خواهشی که تمامِ

 ؛باقی می ماند  »هیچ«در برابر ما فقط محو می شوند و  نهایتا سوژه و ابژه هم ،به روایت این حکیم آلمانی .اند
  :طبیعت ماست ،کندولی آنچه در برابر این هیچ شدن مقاومت می

دهد. این که ما این قدر از طبیعت ما فقط همین خواهش زیستن است که خود ما و نیز جهان ما را شکل می« 
خواهیم زندگی کنیم، فقط بدان معناست که خود ما چیزي نیستم جز می این قدرو این که  ،ترسیمهیچ شدن می

  2»شناسیم.نمی چیزجز آن و هیچ ،همین تمایل به زندگی
 چیزي نیستبراي ما که هنوز پر از خواهش ایم، ماند، ما باقی می براي خواهش از این رو آنچه با نابودي کاملِ 

که خواهش شان دگرگون شده و از خود چشم پوشیده اند، این جهان با براي کسانی  از سوي دیگر، .جز هیچ
 ».خود همان هیچ است«همه عظمت و پهناوري اش، 

آورد. جویی و لذت 3گوید که براي معنابخشی به زندگی خود روي به خوشحالیمیاز سلیمان نبی نیز تولستوي 
یستانسیل وجود دارد. از این رو وهی اگزسلیمان پس از این که حکمت کسب کرد، دریافت که در حکمت اند

 باغها و درختزارها ها وها و تاکستانخانهرا بیازماید.  جوییو کام کمت را به کنار نهد و عیشحمیم گرفت صت
و ثروت انبوه را آزمود و مردان و زنان خواننده را نزد خود آورد؛ هر چه چشمانش آرزو  ساخت، زر و جواهرات

   از هیچ عشرتی باز نمی داشت.دریغ نمی کرد و خود را  می کرد، از آنها
 یر خورشید هیچ سودي از آنها حاصلدر زن، که فرسودگی روح و روا متضمنِوباطل یافت  تمام آنها رااما 

باید گذاشت و گذشت و روي در نقاب خاك کشید و داشته ها را براي رسید که  باوربه این  سلیمان .نمی شود
 ه خردمنداینها از بین خواهد رفت و افسوس ک ۀهمدیگر انسانها بر جاي نهاد و باقی گذاشت. در روزگار آینده 

آخر «. صالح و ناصالح و پاك و ناپاك و نیک کردار و بد کردار را یک سرنوشت است و دمیرتراز با احمق میهم
دانند که از این رو شاید وضع مردگان بهتر از زندگان است زیرا زندگان می. می شوند» گل کوزه گران اÓمر
در جهان همه چیز، چه دانش و چه ! خوشبخت آن که هرگز نزاد به تعبیري،دانند. میرند ولی مردگان هیچ نمیمی

 گویدتولستوي همچنین از زبان بودا می .باطل استروند و همه چیز پوچ و شهرت و چه ثروت جملگی از بین می
پذیر انضعف و پیري و مرگ امک به حتمیتن طرنج و تفگریزناپذیريِ  با آگاهی از ،سرشار از شکوفایی زندگیِکه 

                                                             
ه به نظر شوپنهاور استفاده کرده است ک ۀدر فلسف» تصویر«و » اراده«به جاي » نمایش«و » خواهش«، از تعبیرهاي فارسی »اعتراف«کار، مترجم کتاب آبتین گل. 1

  . ندشوپنهاور در نظام فلسفیِیر رساتر و بهتري تعاب
  .53، صفحه اعتراف . 2

3. hedonic happiness 
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کمتري را در زندگی تجربه بکاهد تا رنج  خویش هايها و خواهشاز داشتهانسان بهتر است  از این رو نیست. 
  کند

از چند و سلیمان و بودا  ،شوپنهاور ،سقراط چوناذهان بزرگانی  مدرنِ روسی ما، با بازخوانیِ روایتسالک 
   مقنعی نیافت و به سفر اگزیستانسیلِ خود ادامه داد.  پاسخ ،»معناي زندگی«چونِ 
  

   راه گریزِ پیش روچهار 
  .و روایت می کند شماردرا برمی معناییبی گریز از معناي زندگی و ۀتولستوي چهار گونه مواجهه با مسأل

ولستوي ت منظرِاین گروه که از   شر است. ۀداند که زندگی ماینمیاصÔً آن انسان خبري است که در نخستین راه بی
شرقی  ۀفسانا اند.زیستانسیل با آن مواجه نشدهو از نظر اگ ندامعنایی زندگی را درك نکردهبیبیشتر زنان هستند، 

لکه در ب ،هاي سیاه و سفید رابینند و نه موشافراد این گروه نه اژدها را می. م، به یاد آوریکه ذکرش به میان آمدای
 این جماعتتمام شود،  روزگاري که محدود است و باÓخره عسلاین ولی  هستند. عسلهاي حال لیسیدن قطره

ي تولستو در عین حال،برند. زیرا رنج نمیخوب است خبري براي آنها این بی ها خواهند شد.متوجه اژدها و موش
نبود.  رخبري میسها باخبر شده بود، دیگر بینها چیزي بیاموزد زیرا براي او که از اژدها و موشآتوانست از نمی

  به دست فراموشی بسپارد.  ،داندتواند آنچه را که میانسان نمی
با عنایت ولی ند، ها باخبراز اژدها و موشجماعتی که در این راه پاي می گذارند،  پرستی است.راه دوم لذت

 تا جایی که میرا  عسلد و نآور، به لذت روي مین نیستي از آگریز و گزیررنج است و به این که این زندگی 
از سلیمان  بابدر این. اند، از این دسته و قماش طبقه اوبیشتر افراد هم ،تولستويبه نزد . شود لیسید، می لیسند

  کند: نقل می
در تمام روزهاي زندگی باطل  ..باري، برو و نان خود را با شادمانی بخور و شراب خود را با خوشدلی بنوش.«

 درسهم تو این زیرا  ،. در تمام روزهاي زندگی باطل خودداري، از زندگی لذت ببر شکه دوستخود با زنی 
زیرا در  ،ش را دارد، انجام بدههر چه دستت قدرت انجام ..کشی.زیر خورشید میست که در زحماتیو زندگی 

   1»نه حکمتی.  ،اي، نه دانشینه کاري هست، نه اندیشه ،قبري که تو راهی آن هستی
دهد که چیزي را فراموش کنند که بودا به آنها این امکان را می این جماعت یِرخوت ذهنبه روایت تولستوي،  

ا تولستوي امکرد. بودایی که با حتمیت بیماري و پیري و مرگ دست و پنجه نرم می ؛گذاشترا راحت نمی
به صورت مصنوعی  آنها را نداشت و نمی توانست آنرارخوت ذهنی پاي در این مسیر بگذارد که  توانستنمی

  جاد کند. در خود ای
                                                             

  .61، صفحۀ اعتراف .1
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ارد دمیمعنایی زندگی، آن را از میان برو بیبودن  با پی بردن به شرّ فردراه سوم که راه نیرو و انرژي است، در 
آنها ند. کنگونه عمل میقدمی هستند که اینثابت معدود افراد  ،تولستوياز نظر  کند.و صورت مسأله را پاك می

بلیط و  دکننمی زندگی ۀبهتر از بودن است، اقدام به پایان خودخواست با درك کامل وضعیت و فهم این که نبودن
  دهند. پایان می که با آنها طی سالیانی متمادي شده، احمقانه اي به این شوخیخود را پس می دهند و 

 دگیبار زناندنِ ی زندگی، به کشیمعنابودن و بی پی بردن به شرّراه ضعف است که در آن فرد با  ،راه چهارم
مرگ  داندفرد می، نگرشدر این داند این کار هیچ حاصلی در پی نخواهد داشت. می ، به رغم اینکهدهدادامه می

صی ولی اتفاق خا استگویی در انتظار چیزي قدرت ندارد که به این فریب پایان دهد.  بهتر از زندگی است، اما
ستوي خود را متعلق به تول ؛نمی کنند از روي ضعف کاري که این راه را اختیار کرده اند، جماعتی .افتدهم نمی

 گروه می دانست. این

  
زندگی می کنند و به  انسان ون هامیلی که چطور بودعجب در تولستوي پس از مرور راه هاي چهارگانۀ فوق، 

 ،وییگ .است بودهدا و سلیمان نادرست شوپنهاور، بو نگرشِد که شاید یاندیشبا خود می. ادامه دادن ادامه می دهند
ر عجب از سد، انیافتهدر معناي زندگی را با  درست مواجهۀ شیوۀبرده نام تنها او و حکیمان  باور داشتهکه امر این 

   .گونه به زندگی خود معنا بخشیده اندچانسانهاي پیرامونی  که و توجه نکرده هودب
 ، رابطۀ میان آنها و اهمیت و محوریت اشنامتناهی/ متناهی ۀدوگانبه تولستوي  ،ادامۀ این سفراگزیستانسیلدر 

اهی امر متناهی و نامتنارتباط و نسبت میان  می توانددین ، بر خÔف علم تجربی و حکمت، باور او می رسد. به
ز میان اد؛ معنایی که با رنج و محرومیت و مرگ خشبب ملموسمعنایی  ،متناهی انسان به زندگیِدهد و توضیح را 

  :رودنمی
می کد، هر قدر هم غیر عقÔنی و غیر جذاب باشد، باز از این مزیت دریافتم که پاسخ هایی که مذهب ارائه «

برخوردار است که در هر پاسخ، مسئله رابطۀ متناهی با نامتناهی را در نظر می گیرد، چیزي که هیچ پاسخی بدون 
   1»آن ممکن نیست.

اي را سراغ می گرفت و جستجو می کرد  معناي زندگیهاي اگزیستانسیلِ خود، در زیر و زبر شدن تولستوي، 
نایی . آیا چنین مععلیت واقع شده و رابطۀ میان امر متناهی و امر نامتناهی را تبیین می کند ي زمان و مکان ووراکه 

ت ابدی وان دربارۀغه هاي وجوديِ لودویگ جدغد ، تداعی کنندۀاین پرسش تولستوي را می توان فراچنگ آورد؟
  :است »فلسفی -رساله منطقی«و معناي زندگی در 

                                                             
  .73-74همان، صفحات  .1
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نه تنها تضمینی براي فنا ناپذیري زمانی روح انسان، یعنی زندگی ابدي او پس از مرگ وجود ندارد، بلکه این « 
گر با م فرض، پیش از هر چیز، از به انجام رساندن هدفی که همیشه براي آن به کار رفته است کامÔً ناتوان است.

بقاي ابدي من معمایی حل خواهد شد؟ آیا این زندگی ابدي خودش همان قدر معماگونه نیست که زندگی 
  »کنونی؟ راه حل معماي زندگیِ در مکان و زمان، بیرون از مکان و زمان واقع است.

   :و 
مسائل زندگی شود، هاي علمی ممکن پاسخ داده میاحساس ما این است که حتی هنگامی که به همه پرسش«

   1» ماند. و همین است پاسخ.م نمیماند. البته در این صورت، دیگر پرسشی هنخورده باقی میکامÔ دست
بلکه  ؛در زمان و مکان یافت ار من و تو معناي زندگیِ توان، نمیجوان و ویتگنشتاینمیانسال تولستوي  از منظر

  2.و معماي هستی را به نحوي دیگر پاسخ داد وجو کردجست ر وراي مکان و زمان د آنراباید 
 فتر بود، به سراغ مذهب ناامید شده به مسئله معناي زندگی مکان و زمانته بند ِتخهاي تولستوي که از پاسخ

 .معنا بخشیده اندبه زندگیِ خویش  آئین مسیحیت نگریست؛ که می دید دینداران بسیاري در و از این منظر
 میتوان زندگی معنادار را هم، هست هر جا مذهب که این نتیجه رسیدبه  ، رفته رفته»ایلیچمرگ ایوان « نویسندۀ

عبیر ت» کیهانی خوشبینی«یا به تعبیر جان هیک،  »آشتی کیهانی« بهاز آن توان می باوري که؛ یافت و سراغ گرفت
دي متناهی و که موجوا میان وثیقی نسبت و، احساس امنیت کرده کندآشتی می بیکران با کیهانمذهبی  انسان 3.کرد
له و رها و هستی، یبیکرانِ خوشبینی کیهانی اقتضا می کند خود را در پهنۀ . برقرار می گرددبا امر نامتناهی  ست

م خواهم می دانم سبزه اي را بکن«و » روي قانون چمن پا نگذاریم«هاده شده نبیند. سهراب می گفت: بخود وان
 یم و حساسیت و شعور جان نمی بیند و آنرا واجد هستی را ایستاده بر روي پاي خودبه میزانی که فرد، ». مرد

  را معنادار می یابد.نی را تجربه می کند و زندگی آشتی کیهانی و خوشبینیِ کیها انگارد؛
را برگزیده  »معناي کیهانی«و  زده پسرا  »معناي شخصی دنیوي«تولستوي به معناي یالومیِ کلمه،  به تعبیر دیگر،

گر سراغ را از یکدیو نوع معناي زندگی در روان درمانی اگزیستانسیل به روایت یالوم، میتوان د، توضیح آنکه 4.بود
 هانینظم کی ، انسان معناي زندگی خود را در»معناي کیهانی«در ». معناي شخصی دنیوي«و » معناي کیهانی« ؛گرفت

، زندگی هبادیان با جهان بینیِ غایت محورو به دنبال کشف معنا است؛ دیدگاهی که  جستجو می کندو امر متعالی 

                                                             
   .126-128صفحات ی، فلسف-منطقی ۀرسال .1
  .بوده است اوتحت تأثیر ا می خوانده و آثار تولستوي ررا می نوشته،  فلسفی -رسالۀ منطقیجوان، روزگاري که  ویتگنشتاین  .2
  .15، فصل 1400، ترجمۀ ادیب فروتن، تهران، ققنوس، گفتگوهایی درباره دین و عقل: میان شک و ایمانجان هیک، : نگاه کنید به. 3
در از خیام ، »در هواي یالوم و سپهري«به روایت نگارنده، نگاه کنید به جستارِ  »معناي شخصی دنیوي«و » معناي کیهانی«با نسبت میانِ بیشتر براي آشنایی .4

   .1402، تورنتو، نشر سهروردي، تا یالوم: سلوك معنوي در روزگار کنونی
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سازد و آن را در امري متعالی ، فرد براي زندگی خود معنایی می»معناي شخصی دنیوي«دارد. اما در  تناسب تام
  1.آیدبرساختن معنا و نه کشف آن برمیکند. در این نوع معناي زندگی، انسان در پی وجو نمیجست

گرشی که ن ک مدرن ما را بخود جلب کرده بود؛گویی رفته رفته، آثار و نتایج مترتب بر زیست دینی توجه سال 
 نگاه .هیاتیو اÓ نه معرفت شناختی ،بود و ناظر به آثار و نتایج مترتب بر دینداري داشت پررنگی 2کرديِکار صبغۀ

از ی در اوج جوانر جوانی تفاوت پیدا کرده بود. او د نگرشِسال با میان ي»آناکارنینا«و » جنگ و صلح«نویسندۀ 
گزاره هاي دینی را ناموجه یافته بود و معنایی در زیست دینی نمی دید و سراغ نمی بود زیرا مذهب دورشده 

ی نیافته معنایی براي زندگ بیرون از قلمروي دیانتد خود، در پس از سلوك اگزیستانسیلِ بلن ولی اکنون،گرفت. 
نحوۀ زیست دینی را قوام بلکه  بود. از اینرو، در حال حاضر نه تنها نگرش دینی را  زائد و غیر Óزم نمی دید؛

 ،دهدمی معناي زندگی دین به پرسشِ پاسخی که سال،از دید تولستوي میان. بخش معناي زندگی بحساب می آورد
   .رودمیمعنایی که با رنج و محرومیت و مرگ از میان ن ،بخشدمعنایی نامتناهی می ،ی انسانبه وجود متناه

به  ابتدا در بود که دین را بپذیرد به شرطی که نفی صریح عقل را از او طلب نکند. و گشوده تولستوي آماده
 را معنا اآنهمحوريِ مسألۀ ، چرا که بپذیردرا از دین  ایشاننتوانست روایت ولی رفت، ارتودوکس سراغ مسیحیان 

رغم دیندار  فته بودند و بهخود را فرین جماعت که بیشتر از طبقۀ ثروتمند بودند، به زندگی نیافت. ای دنِبخشی
اقشار دید که دهقانان و میتولستوي  درگیر رنج و محرومیت و مرگ بودند. از سوي دیگر، بودن، همچنان

» گاهمرگ آ«که دار دین طبقۀ ثروتمندبر خÔف  .بخشیده اند دیانت به زندگی خود معنا  ددمفرودست جامعه به 
را  گاهی را تجربه کرده، اوقات خوشمرگ آ عبور کرده، »مرگ هراسی«از  ودستطبقۀ فر عموم افراد نبودند؛

کشیده شد و کوشید به سبک آنها  فرودست ۀطبق کشِسوي مردم زحمتبه به همین سبب،  3.مغتنم می دانستند
  شد. به زندگی خود معنا بخ
تواند می اي آفریده که ا به گونهخداوند انسان ر ،خداوند پدیدار شده ۀهر انسانی به اراد، به نزد این جماعت

. خشدبتا روح خود را ارتقاء  توانند به انسان کمک کنندهاي دینی می. سنترستگار گرددوحش را نابود کند یا ر
اید بکردن باید خداگونه زندگی کند. براي خداگونه زندگی  رستگاري و رهایی، انسان پاي نهادن در مسیرجهت 

ند؛ آدمیان معنا می بخش زندگی ؛ اموريِ که بهبخشنده بود و ، زحمت کشیدستدست ش هاي زندگیاز برخی لذت

                                                             
  :کشف و برساختنِ معناي زندگی، به عنوان نمونه نگاه کنید به ۀبا دو گان آشنایی براي .1

   . 1396، ترجمۀ غزاله حجتی و امیرحسین خداپرست، تهران، نگاه معاصر، معناي زندگیکرت تامسون، 
2. functional  

  :، در جستار ذیل به بحث گذاشته شده استاز منظر نگارنده »مرگ آگاهی« و » مرگ اندیشی« ، »مرگ هراسی« ربط و نسبت میان میان  .3
  . 1397، تورنتو، نشر سهروردي، طرحواره اي از عرفان مدرن: آبی دریاي بیکران در  ،»مرگ در ذهن اقاقی جاریست«سروش دباغ، 
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این  رصد کردنِ احوال .ریزش کرده است و حافظۀ جمعیِ مردم حکایات ،اهداستان ،هاالمثلدر ضرب معنایی که
  وجو کند. کرد که معناي زندگی را در دین و مذهب جست و ترغیب تولستوي را تشویقمردمان، 

 يخدا تا ودبسی سال «گفت بوالخیر که میوجوي خدا بود و به تعبیر بوسعید ادر جست تولستوياز آن پس، 
ست دانباشد. او فلسفه می شدون آن که به دنبال اثباتجست ب، خدا را می1»گاه یافتمی و گاه نیافتمی می جستمرا 
سخن  ،انتک ۀاز جمله فلسف رنسانسی در سده هاي اخیر،-ۀ پسافلسفکه پس از سربرآوردنِ آگاه بود  به نیکی و

در  اندازد،اثبات خدا سپر میدانست عقل محض در می ه رغم اینکهب .امر ناموجهی ست گفتن از اثبات خداوند
و تشد. ، زندگی برایش معنادار میرآمدوجوي او بدر جست ن او بود. هنگامی کهوجوي خدا و به امید یافتجست

ر چند ، هرد و از پی آن روانه گشتوجوي خداي سپري کجستدر زندگی را  ر آن بود که بایدگویی تولستوي ب
/ کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ« گوید:می پهريس گونه کههمان اثباتی در کار نیست.ضرورت و قطعیت و 

  ». کار ما شاید این است/ که میان گل نیلوفر و قرن/ پی آواز حقیقت بدویم
ازگرداند به تولستوي ب -که پیشتر از وي گرفته شده بود  - رای بود که نیروي زندگی و معناي آناین خداجوی

ود. ب شدهبیده بود، دوباره بیدار وااو خمیل به زندگی که سخت در و او را از پوچی و امکان خودکشی نجات داد. 
عطا شده به من براي  آزاديِ :پارو ؛سنت :ساحل خدا بود، جهت«گوید: خود می احوال این تولستوي در شرح

با خدا. بدین گونه نیروي زندگی در من احیا شد و من دوباره زندگی  زدن به سوي ساحل، یعنی پیوند یافتن پارو
  2»را آغاز کردم.

هر  ،و آنرا فراچنگ آورد وجوي معنا پرداختدر دین به جستتوان تولستوي به این نتیجه رسیده بود که می
از نگرش دینی به هستی  ،چشمگیر 3معقول و برخوردار از حجیت معرفت شناختیِچند لزوما نمی توان تبیینی 

آمریکایی وف هیÔري پاتنَم، فیلس نگرشمعناي زندگی از طریق دین با  این تکاپوي تولستوي براي یافتن.بدست داد
 ؛ کهقائل بود 4ندهکندهنده و تنظیمنظم ینقش ،خر، تحت تاثیر ویتگنشتاین متابراي دین پاتنم ، قرابت دارد.معاصرِ

به  یسامان نسق و نظم وچفت و بستی دارد و ست،  5»صورت زندگی«به تعبیر ویتگنشتاین نوعی  زندگی دینی
اÓهیاتی و فلسفیِ دهد. اگرچه ممکن است ادلّۀ یموجود متناهی را در دل امر نامتناهی قرار م بخشد وزندگی می

   .ه زندگی معنا ببخشدتواند بمیجهان دینی -در دست نباشد، اما دم زدن در زیستبراي آن  فیصله بخشی

                                                             
  . 115، صفحه 1385، انتشارات سخن، الخیراز میراث عرفانی ابوسعید ابو :چشیدن طعم وقتمحمدرضا شفیعی کدکنی، قل از ن. 1
  . 95، صفحه اعتراف . 2

3. epistemic justification 
4. regulative  

5. form of life 
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  نشینآستانه سالک ،تولستوي
اي ر شمایل قدیسان، عشبها، تعظیم دربرامسیحیت پرداخت. نمازها، روزه مناسکو  رشعائ تولستوي مدتی به

 فت.رکردند، دانان روسی که نقد مسیحیت ارتودوکس میپس از مدتی  به سراغ الهیداد. انجام می ربانی و ... را
توان یم یمان در نظر داشت و نمی اندیشید کههمانی میان کلیساي ارتودوکس و ااي اینتا آن زمان، تولستوي رابطه

دید و می وي هنگام انجام مناسک دینیهایی که تولستها و تناقضابهامدیگري را برکشید.  ویکی را فرونهاد 
ایمان سنتی را کنار نهد و ایمان را بیرون از مناسک  تا داشت آن دانان به این مناسک، او را برهمچنین نقدهاي الهی
براي انسان  1روز سبت« :گفتزمانۀ خود می گونه که مسیح خطاب به کاهنانهمان .وجو کندو شعائر دینی جست

راد را و به نام دین اف شماردندمی مناسک را برتر از انسان ،کلیساکشیشان  اما .»است و نه انسان براي روز سبت
یگر را ارتودوکس و کاتولیک یکدکلیساي براي تولستوي سخت دردناك بود که کشیشان . در آتش می سوزاندند

  . پیشه کرده بودند انه ايانحصار گرای مشی ،انگاشتند و در دینداري و دین ورزي خود کافر می
 »برادران کارامازوف« درخشانِ رمانتوان در را می نوازروح مان از ای عاري بودنشدین رسمی و  دل آزارِ طنینِ

 قرون وسطی ۀاره در شهر سویلِ اسپانیا در دور، مسیح دوبیکی از فصول کتابدر داستایوفسکی نیز سراغ گرفت. 
 اردر ککه اعظم  ش. مفتّشود و شفاي بیماران را از او طلب می کندجمعیت منقلب و مشعوف میکند. ظهور می

ت خوشحال نمی شود. به دÓل چندن مرتدان است، از ظهور مسیح هیعقاید و انکیزیسیونِ خÔیق و سوزاتفتیش 
شود و با اعتراض به او د. شب هنگام،  مفتّش اعظم وارد زندان میناو، سربازان مسیح  را به زندان می افکن

باعث  بود که بیایی ون. دیگر نیازي بخشیده ايارات و قدرت خود را به ما اختی هتو هم؟ چرا برگشتی گوید: می
به یک اشارت من  واگر اینجا بمانی، بر تو همان می رود که بر دگراندیشان و مرتدان رفته  !ناراحتی ما شوي
لبان  ،زدخیمسیح از جا برمی دنِ تو فراهم میشود و تو را خواهیم سوزاند. برو و دیگر برنگرد.آتشی براي سوزان

   2.رودمی و در تاریکی شب از شهر بوسدرا میاعظم مفتّش  خونِ اسقف وبی
مان شورمندانه یا ستوي را از دین رسمی دلسرد کرد و او را به سمتتولاز این دست،  و مقوÓتی مشاهدات

ور، سالک مدرن کیرکگ 3.به تصویر کشیده شده است» ترس و لرز«تبار کیرکگوري دارد و در  ؛ ایمانی کهسوق داد
  ر نشود.حاض ، کشیشیشدر هنگام دفن ه بودوصیت کرد بر سر مهر نبود و نیز با دینداري نهادینه شده دانمارکی

                                                             
   .روز سبت، روزي مبارك و تعطیل در آیین یهود است. 1
  . ، چاپ دوم1392، نشر جاویدان، ، ترجمه  مشفق همدانی، تهرانبرادران کارامازوففئودور داستایفسکی،  .2
  :براي آشنایی با سلوك اگزیستانسیلِ کیر کگور، به عنوان نمونه، نگاه کنید به .3
 .  3-35، چاپ ششم، صفحات 1387محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز،  ۀ، ترجمتشش متفکر اگزیستانسیالیسبÔکهام، . ه
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امل ، به طور کروایت ارتدوکس و رسمی از دینداري را فرو نهاد تولستويسلوك اگزیستانسیلِ خود،  امۀدر اد
بالیده و اکنون سالک آستانه نشین، در دل یک سنت  .شد 1نشینسالکی آستانه و از کیش ارتدوکس دست شست

انه دارد. همچون گوید و کردار غیر راست کیشدر مرز آن قرار دارد و پیش می رود، که سخنان غیر ارتدوکس می
دارد و پایی آنسوي در و آونگ آسا میان این دو در نوسان است و  در نشسته، پایی اینسوي ۀکسی که در آستان

ز ا دگر اندیش است؛ نه یکسره دلبریدهمتعارف و رایجی دارد، که  شود. نه باورها و سبک زندگیِباÓ و پایین می
 ،و تولستوي داستایوفسکی کیر کگارد، اینجاست که  2.»جمع اضدادست« که سالیانی دراز در آن بالیده، که سنتی

آئینی  -علیه دینداري نهادینه شدۀ مناسکیگردند و نشین میسالک آستانه ؛هم داستان و هم سرنوشت می شوند
  . می شورند

  
 سخن پایانی 

ه رغم این ب هایی که داشت ويخود، به رغم برخوردارافقی  اي سفر اگزیستانسیل و سلوكدر ابتدتولستوي 
ه ببود،  برخوردار از شهروت و ثروت بسیار و خلق کردهرا » آناکارنینا«و » جنگ و صلح«چون  شاهکارهایی که

 . سپس، به حکمت رويوجو کردجستدر علوم تجربی ابتدا معناي زندگی را . معنایی رسیده بودپوچی و بی
سالک  نهادینه شدۀ سنتی را فرو نهاد و در ادامه، دینداري مناسکی و. ر نهایت به سراغ دینداري آمدد و دآور

دگی زن ی بهبخش که معناتولستوي به اینجا رسید  زبرشدن هاي فراوان، گویی، پس از زیر وآستانه نشین گشت. 
ه در سفر اگزیستانسیلِ تولستوي به روایتی ک .»معناي شخصیِ دینوي«سراغ بگیرد، نه  »معناي کیهانی«خود را در 

به قلم روژه » اژان بارو« ، در رمان خواندنیِنگی دارد با سلوك افقیِ ژان بارواآمده، شباهت درخور در» اعتراف«
ناي معنهایتا  ،زبر شدنهاي بسیارهم از جایی آغازید که تولستوي شروع کرد و پس از زیر و  ژان 3.ن دوگارمارت

    ناسب یافت.توال اگزیستانسیلِ خود مبا اح کیهانی را
                                                             

خیام تا  از در، »سلوك رواقیِ شمس و سپهري: شک ۀمذهب تا کوچ ۀپل از: « نگارنده، نگاه کنید به به روایت» سالک آستانه نشین« جهت آشنایی با مفهوم  .1
  1402،نشر سهروردي، سلوك معنوي در روزگار کنونی: یالوم

  :اشاره به ابیاتی نغز از حسین منزوي، غزلسراي  معاصر .2
  م، گهی در مشت گنجایمـست دنیایا ی تنگـــگه

  ی در کار ابعادمـــل مدعــــست عقاده ــفرو مان
  اهی فرو ریزمـــه از کــزم، گـــبستیگهی با کوه 

  افکنده ست بنیادم آن کهی ــانده حتــحیرت مبه 
  کس را و زخمی می زنم کس را مبه زخمی مرهم

 ع اضدادمــم؛ جمـــت آورترینم، من چنینــشگف
 
  .، چاپ چهارم1402، ترجمه منوچهر بدیعی، تهران، ، ژان بارواروژه مارتن دوگار. 3
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م هتوان آن را در معناي شخصی دنیوي ته است و نمیفهاي زندگی تنها در معناي کیهانی نآیا معن بپرسیمحال 
ود. شست و معناي زندگی تنها در معناي کیهانی یافت نمیپاسخ منفی ، و دیدیم چنانکه در می یابمجست؟ 

راي تواند بمی  دیگر کند، فرديرا در معناي کیهانی کشف می ي زندگیکه فردي چون تولستوي معنا گونههمان
د ومنطقیِ این سخن که تولستوي در سلوك اگزیستانسیلِ خ Óزمه و مدلولِبرسازد.  را خود معناي شخصی دنیوي

می ن ه دیگراننیست ک این ،و آنرا تجربه نکرده ي شخصی دنیوي نرسیدهبه معنا» اعتراف«و روایت گري آن در 
. معنا بخشیِ به زندگی و روایت کردن آن در میان آدمیان پیرامونی، پدیده چنین تجربه هایی داشته باشند توانند

 -معرفتی -شتیمعی -با پیشینه هاي تربیتی جربه هاي زیستۀ انسانهاي گوناگوناي رنگارنگ است و برخاسته از ت
  روانیِ متکثر و متنوع.

امیلی اسمیث  به روایتي زندگی امعن ستونِ چهارتوان معناي شخصی دنیوي را در ، میآمد همانگونه که
یدا پشان، احساس تعلق مان و اصیلدیگران بخاطر خود اصیل شمند شمردن خود وتوان با ارزفراچنگ آورد. می

. و پیش رفتدر زندگی هدف داشت و نوشاندن به دیگران به قدر وسع،  اشتمدبدون چشکردنِ با خدمت  .کرد
 شعر در خواندن، هنري شد یک تابلوي مفتون ؛سپرد جانگوش روحنواز،  ک قطعه موسیقیِتوان به یمی همچنین،

 مانۀ، در این زو یا نیایش و مراقبه پیشه کرد و فراروي را چشید. افزون بر این گشتغرقه و یا نوشتن  مانر و
 و آنرا خود شد زندگی و راوي قصۀ خود را نوشت تحکای دست گرفت و درتوان قلمی نامرئی پرهیاهو، می

  . و یکتا یگانه ؛ روایتیساخت و روایت کرد
و از این طریق به زندگی  افزودبه جهان چیزي  »ارزشهاي خÔق«به مدد  توانفرانکل، می فزون بر این، از دیدا

 ارينج ،آفرینداي موسیقی میقطعه موزیسینی نویسد،داستانی می نویسنده ايسراید، . کسی شعري میمعنا بخشید
وان تمی یگر،از سویی د. بزرگ را مدیریت می کند کارآفرینی، یک مجموعۀمدیرِ و  آوردمی پدیداثري چوبین 

 ؛ تجربیاتی که بااست» ارزشهاي تجربی«و به زندگی معنا بخشید، آنچه از سنخ  آورد بدست چیزي از جهان
درد  ، به »هاي نگرشیارزش« واسطۀ توان بهمیهمچنین، . و در می رسد عنان است اسمیث هماز دید  »فراروي«

   پیشه کرد و اینگونه به زندگی معنا بخشید. تاب آوريشید، خود معنا بخ هايو رنج
 نداریم. گریز و گزیري قوام بخش معیشت و امرار معاش ماست،شغلی که از ، چنانکه دیدیم از سوي دیگر،

من  اگر .را پس زد مÔلبه زندگی خود معنا بخشید و » پیشه/ دلمشغولی« و به مدد  ، از شغل فراتر رفتتوانمی
 ه قدربو  از پی آن روان گردیم را دریابیم و نداي درون خود فراتر رویم و خویشیشۀ شغل و پو تو بتوانیم از 
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 معناي -کندیاد می »عمل« و » کار«  نتحت عناوی ي که آرنت از آن همان چیز -وسع تغییري در جهان ایجاد کنیم
     1.بیشتري سر بر می آورد می یابد و سÔمت روانِ عمق بیشتري زندگی
د، گردن ن از آن برخوردار میآدمیا که اند و به میزانی» معناي شخصی دنیوي«موارد یاد شده، مصادیقی از تمام

باشد،  اگر چنین .و افتان و خیزان پیش می روند ، به زندگی خود معنا می بخشندت رد به سینۀ مÔل می زننددس
معناي کیهانی به زندگی خویش معنا می دهند؛ دیگر انسانهاي  ق خاطر دینی دارند و به مددافزون بر آدمیانی که تعلّ
شده به زندگی خویش معنا  می توانند به شیوه هاي یاد و خداناباور 2ناباور، ندانم انگارپیرامونی، اعم از دین 

  . برخوردار گردند 3»لذت بودن« ببخشند و از 
ا سپري و روزگار ر معناي کیهانی بسر برد یه سارِشت و زیر و زبر شد و در ساتوان از پی تولستوي روان گ می

 را احساس» وزنِ بودن«  فراتر رفت،» اعتراف«  و نگرش دینی اش به جهان به روایت از او می توانکرد.همچنین 
معناي شخصی و  گشود »در به روي بشر و نور و گیاه و حشره«  ،ریه ها را از شکوفایی پر و خالی کرد کرد، 

به و همنورد افقهاي دور شد و  کاست 4»پذیرهستی سبکیِ تحمل نا«  از حجم ؛مزه مزه کرد زندگیوي را در دنی
        ادامه دادن ادامه داد:  

  گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد
  وـر هیچ مگــزب گفت می باش چنین زیر و

  
   

                                                             
 purpose within( ؛ براي تبیین مقولۀ معناي زندگی، هدف در زندگی »یافتنِ حقیقت مدرن در حکمت قدیم : خوشبختینظریات « جاناتان هیث، در اثر  1.

life ( از زندگی را از هدف )purpose of life (سندي خر/و توضیح می دهد که از هم برکنش و رابطۀ دیالکتیکیِ میان این دو، خوشبختی  تفکیک می کند
سازواريِ میان درون و بیرون و مهیا شدن شرایط درونی و بیرونی، نظیر شرایطی که در آن یک گیاه پرورش  پیدا می کند و به  به روایت او، .بدست می آید

بزرگ  يمیان خود و چیز و ،روابط  درست  میان خود و دیگران،  میان خود و کار  تÔش براي برقراريِ. خرسندي است/ بار می نشیند، قوام بخش خوشبختی
خرسندي و نسبت آن با معناي زندگی، /تلقیِ هیث از مولفه هاي خوشبختی. قوام بخش خرسندي و معناي زندگی است... از جنس آرمان و تر از خود

  .دلمشغولی و ندان درون دارد/همپوشانی تامل برانگیزي با سه گانۀ شغل، پیشه
 :نگاه کنید به

Jonathan Haidt, The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom, 2006, Basic Books, US, 
Chapter 10.   
2. agnostic 

  .معاصر وام کرده ام تعبیر را از اکهارت توله، سالک مدرنِ .3
  .است بار هستی در رمان درخشانِ  میÔن کوندرا نویسندۀ برجستۀ معاصر، متعلق به این تعبیر .4


